
هفته وقت داری. می توانی سر فرصت سقط کنی... . 

دنیا روی سرم خراب شد. تمام فکرها و آرزوهایم 

از  می زدند!  تو  نبودن  از  حرف  می دیدم.  بادرفته  بر  را 

با  گریه کنان.  افتادیم،  راه  شکسته  دل  با  کشتنت! 

بود.  همان  جواب  تماس  گرفتم؛  هم  دیگر  دکترهای 

خیلی حال بدی بود. مدام می گفتم: خدایا! داده هایت 

را شکر، هرچه که باشد. من بچه ام را نمی کشم. هر طور 

که باشد. من کفران نعمت نمی کنم، هرچه می خواهد، 

بشود.

سرت  در  گفتند  که  لحظه ای  همان  از  دخترم! 

را  بردنت  بین  از  فکر  لحظه ای  حتی  داری،  کیست 

مطمئن  بودم.  مطمئن  خودم  خدای  به  من  نداشتم. 

داشتی  مشکلی  اگر  کردم  عهد  ولی  سالمی؛  که  بودم 

هستم،  زنده  تا  کند،  آزمایش  مرا  تو  با  خدا  خواست  و 

خدا  برای  و  مادری  تو  برای  عشق  با  و  باشم  کنارت 

بندگی کنم. 

هر جا رفتم، جواب همان بود: »باید بررسی کنی! 

بندازی طوری نمی شه. سقط کن!« همه حس ناامیدی 

بودم.  گرفته  را  تصمیمم  من  ولی  می کردند؛  منتقل  را 

عهده  بر  را  کارت  تبعات  خودت  باید  می گفت:  دکتر 

می گیرم!  عهده  بر  خودم  را  چیز  همه  گفتم:  بگیری! 

بچه ام را می خواهم؛ هر جور که باشد... .

می کردم  سعی  می گذشت.  سختی  به  روزها 

خودم را آرام کنم؛ ولی مگر می شد؟! برای گریه شب ها 

نشود،  اشک هایم  متوجه  تا  کسی  می کردم  انتخاب  را 

مخصوصاً خواهرت که روزها را برای آمدنت می شمرد. 

باید  دیگر  بار  که چند  او می گفتم  به  باید  روز صبح  هر 

بخوابد تا تو بیایی. تازه کمی خودم را آرام کرده بودم که 

دوباره مرا برای سونوگرافی فرستادند. پزشک سونوگرافی 

نتیجه، دوباره پیشنهاد سقط داد. وقتی  از دیدن  بعد 

چرا  نمی دهی؟  گوش  چرا  گفت:  شنید،  مرا  جواب 

را  آزمایش ها  و  کار نمی بری؟ چرا تست ها  به  را  عقلت 

عقب افتاده  بچه ی  یک  می خواهی  چرا  نمی دهی؟ 

بماند،  زنده  اگر  بچه  این  کنی؟  تحمیل  جامعه  به 

اتاق  از  گریه  با  دوباره  و...   می شود  اذیت  خودش  هم 

بار سراغ خانم دکتر ط.ل  این  بیرون  آمدم.  سونوگرافی 

را گرفتم. تعریفش را زیاد شنیده بودم. ایشان به چشمام 

نگاه کرد و گفت؛ دخترم! خدا هست. باورش کن و به 

قبلًا  نیستند.  جدیدی  چیز  موارد  این  کن؛  اعتماد  او 

صبر  مردم  قبلًا  نمی داد.  اهمیت  کسی  اما  بوده؛  هم 

یک  شده،  دقیق تر  سونوگرافی ها  چون  الآن  داشتند، 

سی  هفته ی  تا  احتمالًا  ولی  می ده؛  نشان  چیزهایی 

که  دیده ام  را  خیلی ها  من  می شه.  برطرف  هشتم  و 

یا...  نداشته  قلب  بچه  یا  داشته اند؛  را  مشکل  همین 

سقط  به  توصیه  شما  پس  گفتم:  شده...  برطرف  ولی 

نمی کنی؟ گفت: عزیزم! آدم کشی گناه کبیره است. من 

هرگز خودم را شریک این جرم نمی کنم. 

گفتم: پس چرا این قدر دل یک مادر را می لرزانند؟ 

به  چرا  باشد؟  آرامش  مایه ی  پزشک  نیست  قرار  مگر 

به سقط می کنند؟ چرا؟  به صبر، توصیه  جای توصیه 

جواب خدا را چگونه می دهند؟ 

در سونوگرافی سوم گفتند: کیست ها بزرگ تر شده. 

محکم تر  اراده ام  و  آرام تر  قلبم  اما  بیش تر؛  نگرانی هایم 

کرده ام.  انتخاب  را  درستی  مسیر  می دانستم  شد! 

توسل   امام رضا به  و  برویم  به مشهد  گرفتیم  تصمیم 

را  بچه ام  سلامتی  خدا  از  رئوف  امام  آن  کنار  در  کنیم. 

خواستم و گفتم: ای آقایی که ضامن آهو شدی! سلامت 

بچه ی مرا هم ضمانت کن. آقا جان! مریض های خیلی 

بدحال تر از ما را شفا دادی، بچه ی مرا هم دریاب! 

چند هفته بعد باز سونوگرافی و باز همان حرف های 

زشت تر.  کنایه هایی  و  تند تر  نیش هایی  با  تکراری! 

من  بزرگ تر  شده.  کمی  بچه  کیست  اندازه ی  گفتند: 

همچنان با دلهره ای آمیخته با امید دست و پنجه نرم 

سونوگرافی  دکتر  بار  این  بود.  آخر  هفته های  می کردم. 

باید  نمی دانستم  نکرده.  تغییر  کیست  اندازه ی  گفت: 

خوشحال باشم یا غمگین؛ ولی همچنان امیدوار بودم؛ 

رسید  سونوگرافی  آخرین  نوبت  خدا.  لطف  به  امیدوار 

منتظر  فراوان  امید  و  توکل  با  همراه  دلهره ای  با  من  و 

از دستم نمی افتاد؛ مرتب صلوات  نوبت بودم. تسبیح 

جا  از  داشت  قلبم  شدم،  اتاق  وارد  وقتی  می فرستادم. 

را تحویل دکتر دادم و روی تخت  کنده می شد. پرونده 

دراز کشیدم. دکتر کارش را شروع کرد، بعد خیلی ساده 

بله.  گفتم:  عجله  با  داشته؟  کیست  بچه ات  گفت: 

حل  مشکلش  خوبه،  نمی بینم!  چیزی  که  من  گفت: 

نداری...  مشکلی  زایمان،  برای  برو  الحمدلله!  شده. 

منتظر بقیه ی حرفش نماندم. تقریباً می دویدم که خانم 

دکتر داد زد: خانم! چه خبرته؟ یواش تر! مثلًا پا به ماهی.   

وقتی  داشتم.  خوبی  حال  چه  نمی دانی  دخترم! 

زدم:  داد  ترسید.  دویدم،  بیرون  وضع  آن  با  دید  بابات 

اتاق  توی  که  خانم هایی  سالمه.  بچّم  سالمه،  سالمه، 

شد.  بلند  الحمدلله  به  صدایشان  همه  بودن،  انتظار 

همیشه  ولی  نداشت؛  خبر  ماجرا  از  پدرت  جز  کسی 

شاید  است.  امید  و  خوشحالی  مایه ی  سلامتی  خبر 

مادرهای دیگری هم با این خبر امید پیدا کرده و از تلف 



وقتی  هست  یادت  عزیزم!  سلام.  قشنگم؛  دختر 

انگشت.  یک  اندازه ی  به  فقط  بودی؟  کوچولو  خیلی 

شیرین؛  روزهایی  می گویم...  را  آمدنت  از  قبل  روزهای 

البته  و  نگرانی  از  پر  روزهای  استرس...  پر  و  سخت  اما 

می زدم؛  لبخند  اطرافیان  خاطر  به  که  روزهایی  امید... 

اما در دلم غوغا بود... روزهای که با خودم می گفتم: 

خنده ی تلخ من از گریه غم انگیزتر است 

کارم از گریه گذشت است، از آن می خندم

از وقتی من و پدرت متوجه حضور تو در زندگی مان 

شدیم، خیلی خدا را شکر کردیم. شکر به خاطر نعمتی 

دخترم  دومین  تو  بود  قرار  می شد؛  داده  ما  به  دوباره  که 

این  تا  کردم  مراجعه  پزشک  به  ابتدا  همان  از  باشی. 

باید  باشم.  پزشک  نظر  زیر  را  حساس  و  سخت  دوران 

برای عزیز دلم سنگ تمام می گذاشتم. تازه ماه سوم بود 

هم  من  نوشت.  سونوگرافی  برایم  ط.ص  دکتر  خانم  که 

پزشک  دستور  تا  رفتم  فوری  داشتم،  را  دیدنت  ذوق  که 

انتظار کنار پدرت نشسته بودم و  اتاق  را انجام دهم. در 

از تو می گفتیم؛ از این که شکل کی می شوی و... تقویمم 

را آماده کردم؛ تاریخ ....... بود. باید تمام خاطراتت را 

می نوشتم.

را  تو  بار  اولین  برای  است  قرار  امروز  ؟/؟/1396 

شد،  که  نوبتم  سونوگرافی...  مونیتور  در  البته  ببینم؛ 

پدرت را تنها گذاشتم و وارد اتاق شدم. روی تخت دراز 

را روی شکمم گذاشت. دل  کشیدم. پزشک دستگاه 

زیر  و  مونیتور می دیدم  از صفحه ی  را  تو  نبود.  توی دلم 

لب خدا خدا می کردم. خانم دکتر گفت: دختر داری! 

چند  مگه  واااا!  گفت:  دومیه.  نه،  گفتم:  اولته؟  شکم 

سالته؟ خندیدم و گفتم: بیست و دو. گفت: حالا این 

همه عجله چرا؟ جواب شو ندادم. تو حال خودم بودم. 

هزار مرتبه شکر، دوباره لیاقت مادر شدن را پیدا کردم. 

گلم  دخترم  برای  خدا  که  بودم  خوشحال  بسیار 

تو  دوباره دختردار می شوم.  و من  فرستاده  زهرا، خواهر 

فکرهای خوش خودم بودم که ناگهان خانم دکتر گفت: 

ولی توی سر بچه شما »کیست« داره، باید بروید بررسی 

سندرومی!!! شوکه شدم. خنده هایم تمام شد. ضربان 

شدند.  ناخوش  خوشم،  فکرهای  تمام  شد.  تند  قلبم 

دیگر دست خودم نبود. گوشه ی مطب نشستم و گریه 

خودم  دکتر  با  فوری  کنم؟  چه  باید  نمی دانستم  کردم. 

دو  نباش!  نگران  گفت:  راحت  خیلی  گرفتم.  تماس 

که  را  موبایلم  گوشی  شوند.  منصرف  فرزندشان  کردن 

مدت ها به خاطر سلامتی تو کنار گذاشته بودم، برداشتم 

و به همه خبر دادم! خبر سلامتی تو را، خبر پایان شش 

ماه دلهره را، شش ماهی که فقط خدا می داند به من و 

تو چه گذشت.  

به  وقتی  من!  باهوش  و  شیرین  خوشگل  دخترم! 

می خواهد  دلم  می کنم؛  نگاه  بازی هایت  و  شیطنت ها 

جار بزنم و به همه ی مادرها بگم: وقتی برای مادر شدن 

چیز  همه  از  فرزندتان  خاطر  به  باید  می گیرید،  تصمیم 

بگذرید، حتی از خودتان! نه اینکه از فرزندتان بگذرید، 

به خاطر راحتی خودتان... در آن صورت حضور خدا را 

می بینید و بزرگی اش را احساس می کنید.


